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 چکیده
جـایی وابسـتۀ اسـمی و    ختلف، ازجملـه امکـان جابـه   رهاي ممعیااي براساس  هاي اضافه ساخت

آینـد و هـم    که بی هیچ اشکالی هم پیش از صفت می(وصفی الیه  به دو نوع مضاف ،وصفی آنها
شدن گروه اسمی، پـیش    که جز با تغییر معنا و یا غیردستوري( الیه اسمی و مضاف) پس از آن

بررسـی و  بـه  ن مقالـه ابتـدا از ایـن منظـر     در ای ـ. قابل تقسـیم اسـت   )شوند از صفت واقع نمی
هـاي اضـافۀ    دو گروه کلی ساختبه  ایم، سپس آنها را اي پرداخته ههاي اضاف ساختبندي  طبقه
الگـويِ آهنـگ    ایم کـه  توضیح دادهایم و  تقسیم کرده اي گزارهغیرهاي اضافۀ  ساختو  اي گزاره

هاي مرکب است، اما این  گی اسمشبیه الگوي آهنهرچند تاحدي » الیه وصفی مضاف+ هسته «
هاي پسین اسم است که عمدتاً در نقش افزودة خاص اسـم در   الیه درواقع یکی از وابسته مضاف
  .دشو اي ظاهر می هاي اضافۀ غیرگزاره ساخت
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  مقدمه -1
است به بررسی نوع ها در دستورهاي فارسی، محدود بوده تاکنون بحث دربارة انواع اضافه

هاي اسمیِ مرکب از یک مضاف  الیه با مضافش در گروه ان هر مضافپیوندهايِ معناییِ می
هـا براسـاس توزیـع و     الیـه  تر به تفاوت انواع مضافدر این دستورها کم. الیه و یک مضاف

الیـه توجـه    و بیش از یـک مضـاف   هاي اسمیِ مرکب از یک مضاف آنها در گروه 1ترتیب
در باغ «هاي اسمی مانند  بررسی گروه دستورهاي ما بیشتر به ،به عبارت دیگر. است شده
  :گردد میبه اسم پیش از خودش بازبلافاصله الیه  اند که در آن هر مضاف پرداخته» علی

  ]]]علی] [باغ] [[در[[) 1

درِ (گردد  برمی» در«الیهی است که به هستۀ  مضاف» باغ علی«در گروه اسمی فوق،      
اما ). علیباغِ (گردد  برمی» باغ«که به هستۀ  الیهی است نیز مضاف» علی«و  )1(،)باغ علی

اند که در  پرداخته» بالش پر رضا«هاي اسمی مانند  ندرت به گروه این دستورها بسیار به
  :گردد میباز) بالش(به یک هستۀ واحد ) رضاپر و (الیه  آنها هر دو مضاف

  ]]رضا] [پر] [بالش[[) 2

هایی هستند که هر دو به مضـاف یـا    الیه مضاف» رضا«و هم » پر«در مثال فوق هم 
یعنی در این گروه اسمی، برخلاف ). رضا پربالش (گردند  برمی) بالش(هستۀ گروه اسمی 

توجـه بـه محـل یـا ترتیـب      . وجود نـدارد ) پر رضا(تر  ، یک گروه اسمی کوچک1جملۀ 
ازد که س الیه متفاوت مواجه می ها در این دو گروه اسمی ما را با دو نوع مضاف الیه مضاف

  .ربارة آنها موضوع این مقاله استبحث د
و دستورنویسـان دربـارة سـاخت     شناسـان  در این مقاله پس از بررسی مختصر آراء زبان

شـناس و   ؛ حـق 1374 ،زاده ؛ غلامعلـی 1359 ،؛ صادقی و ارژنگ1348 ،باطنی(اي در فارسی  اضافه
، ابتدا )زیر چاپ ،نغزگوي کهنو ؛ 2011هیگ،  ؛1392 ،؛ طباطبایی1391 ،زاده ؛ طبیب1385 ،دیگران

هاي اسمی وجود دارد که هر دو از حیث  دهیم که دو نوع وابستۀ پسین در گروه نشان می
توان بـا محـل وابسـتۀ صـفت بیـانی       جزء کلام اسم هستند، اما محل یکی از آنها را می

 پـِرِس  ماشـینِ (اي ببینـد   جا کرد، بدون آنکه ساخت یا معناي گروه اسمی خدشـه  هجاب
جایی هالیه دیگر، مطلقاً قابل جاب که محل آن مضاف درحالی ؛)پرِِسماشینِ بزرگ / بزرگ

                                                
1. order 



  ... اي در زبان فارسی دو نوع وابستۀ اضافه

  

١٥٧  
  

 

  

  1394 تابستان،   32  شمارة

ساخت یا بد) باغدر بزرگ / باغ بزرگدر (با صفت نیست، زیرا این عمل باعث تغییر معنا 
الیه اول  مضاف. شود می) برقی شرکت؟؟ماشین / شرکتماشین برقی (شدن گروه اسمی 

الیـه دوم را   الیه وصـفی، و مضـاف   ارهاي مشابهی که با صفت دارد، مضافرا، به علت رفت
هـاي خـودگردان    در بخش بعديِ مقاله براساس نظریۀ گروه. ایم الیه اسمی نامیده مضاف

الیـه اسـمی    الیـه وصـفی بـا مضـاف     هايِ مضـاف  به بحث دربارة تفاوت )1391 ،زاده طبیب(
  . آنها را تبیین کنیمایم ماهیت و تفاوت  ایم و کوشیده پرداخته

  
  ساخت اضافه در تحقیقات پیشین -2

یکـی از   .در هر گروه اسمی، تعدادي وابستۀ پیشین و تعدادي وابستۀ پسین وجود دارد
در ایـن  . الیـه اسـت   هاي اسمی، وابستۀ اضافه یا همان مضاف هاي پسین در گروه وابسته

پردازیم که درمورد وابستۀ  میقسمت از مقاله به معرفی و بررسیِ برخی تحقیقات مهمی 
  .استاضافه در فارسی صورت گرفته

  
   )1348(باطنی  -2-1

، روپی هاي هوابست ،شوندهاي اسم که پس از هسته ظاهر میباطنی به آن دسته از وابسته
  گوید و پـنج وابسـتۀ   می )رو هاي پیش به معناي وابسته» ش«در برابر (» ر«اختصار  یا به
ها را با  این وابسته. کندبندي میدر این دسته طبقه، »5ر«تا  »1ر«اوین رو را تحت عنپی

  :دهیم هاي زیر نمایش می استفاده از مثال
  )481: 1348 ،باطنی(مرد  )2ر(سیاه  )هسته(پیراهن  )3
  )158: همان(دیدم  )3ر(او را کوچک  )هسته(برادر  )4
  ) 159: همان.. (. )5ر(با قاچاقچیان سیگار خارجی دائم دولت  )هسته(مبارزة  )5
  )159: همان(بسیار جالب است  )5ر (که به آن اشاره گردید اي تازه )هسته(نکتۀ  )6
در  )5ر(ها پیش سروده و شعر زیباي تف آه نیز جزو آنها است که سالنو او را  )هسته(اشعار  )7

  )159: همان(اند این مجموعه منتشر کرده

سـمی  هـاي ا شود، گروهبحث ما مربوط نمیعلاوه بر نشانۀ نکره، که به  »3ر«ابستۀ و    
  :گیرددر بر مینیز ضمایر را  شامل
  )155: 1348 ،باطنی( )3ر( منفلزي  )هسته( میز )8
  )156: همان( )3ر( شهلاسبز  )هسته( هايگوشواره )9
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 یرا اسـم دهـد و آن   قرار مـی اولین جایگاه پس از هسته  در را »1ر«ۀ باطنی وابست
پیوسـتگی  . دنتر به هسته واقع شونزدیکتا دهد اجازه نمیصر دیگري ابه عن داند که می
 و دهـد معمولاً با آن یک واحد معنایی تشکیل مـی  که با هسته به حدي است عنصر آن

منتقل  1واژة حاصل به هجاي آخر وابستۀ ر کسرة اضافۀ بین آن دو حذف و تکیه در تک
هسـته قلمـداد    ی آن را جـزء اما از آنجا که فرایند اخیر عمومیت نـدارد، بـاطن  . شودمی

شامل این نوع  زیر را هاي اسمیگروه درشده هاي ذکرباطنی کلیۀ نمونه مثلاً. است نکرده
رئـیس جمهـور، بـوف کـور، هیـأت مـدیره، خیـر مقـدم، تـاریخ          «: اسـت  دانستهوابسته 

، )155( »میز تحریر«، )151( »جلد کتاب« ،)146 :همان( »مشروطیت، کباب برگ، مرد رند
  ).160( »طرز فکر« و )156( »سراي عالیرح حال، هنرش«
  
   )1359(صادقی و ارژنگ  -2-2

هاي جمـع، صـفت بیـانی،    نشانه: ندا صادقی و ارژنگ هفت وابستۀ پسین براي اسم قائل
آنها هرچند تأکیدي بر لزوم  .الیه، ي نکره، بدل، متمم اسم و جملۀ ربطی توضیحیمضاف

وابستۀ صـفت بیـانی را مقـدم بـر      )1348(مشابه باطنی  ،دها ندارنرعایت ترتیب وابسته
کارگیري صورت به امکان به ،الیهآنان در تشریح وابستۀ مضاف. دانندالیه میوابستۀ مضاف

صادقی و ارژنـگ  ( انگشتر نقره: کنندجاي موصوف و صفت اشاره می الیه بهمضاف و مضاف
معرفی انواع اضـافه بـا ملاحظـات     نضمدر ادامۀ همان بحث،  همچنین آنها .)22: 1359

کند، الیه جنس مضاف را بیان میمعنایی، مواردي مانند مثال فوق را، که در آنها مضاف
انگشتر طلا، تاج زر، کاسۀ مس، لباس ابریشـم  : کنندهایی از اضافۀ بیانی تلقی مینمونه

  :رار زیر استبرخی دیگر از انواع اضافه که در آن بخش تشریح شده به ق). 23: همان(
 زنـگ اخبـار، آبِ  : الیـه اختصـاص دارد  که در آن مضاف به مضـاف  اضافۀ تخصیصی،

  ؛)23: همان(خوردن، سفرة نان، نالۀ سحر 
دهد، شـامل اسـمی   الیه توضیحی دربارة مضاف میکه در آن مضاف اضافۀ توضیحی،

زن، معلـم  پزشـک  : خیابان حافظ، درخت بید؛ یا دو اسم عام: عام و موردي خاص از آن
  ؛)23: همان(مرد 

: همـان (قد سرو، روي ماه : الیه شبیه استکه در آن مضاف به مضاف اضافۀ تشبیهی،
  ).24و  23
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از حیـث  ) شودهاي صادقی و ارژنگ را شامل نمیکه البته همۀ مثال(هاي بالا نمونه
الیـه  هستۀ گروه اسمی همچنان بـا مضـاف  : ساخت گروه اسمی یک وجه مشترك دارند

انگشتر طلاي او، تاج زر پادشاه، کاسۀ مس مادربزرگ، لباس ابریشم : ابل گسترش استق
تو، زنگ اخبار مدرسه، آبِ خوردن شهر، سفرة نان خانواده، نالۀ سحر خـروس، خیابـان   
حافظ تهران، درخت بید باغ، پزشک زن درمانگاه، معلم مرد مدرسه، قد سـرو یـار، روي   

  .ماه فرزندان
  
   )1374(اده ز غلامعلی -2-3

ند ا که عبارت کنداسمی اشاره می هاي وابستۀ پسین براي اسم در گروه نهُ زاده بهغلامعلی
دار، بدل، قید زمان یا گروه اسمی، گروه صفتی، حرف تعریف نامعین، گروه حرف اضافه: از

گ تنها مانند صـادقی و ارژن ـ وي نه .وارة موصولی، اعداد ترتیبی و قید مقدارمکان، جمله
دهندة گـروه   تأکیدي بر ضرورت رعایت ترتیب در چینش عناصر پسین تشکیل )1359(

کردن اقـلام بـه ترتیـب      اسمی ندارد، بلکه حتی برخلاف آنها ظاهراً اصراري به فهرست
و به این ترتیب، پیش از ذکر گروه صفتی، به توصیف گـروه اسـمی    کند مین نیز معمول

دانشـجویان رشـتۀ   « گـروه اسـمیِ  او بـا اشـاره بـه    . پـردازد شامل اسامی و ضـمایر مـی  
کند که اگر چند اسم در ساخت گروه اسمی به طور متوالی و با تصریح می »شناسی زبان

 همـواره  الیه داشته باشند،کسرة اضافه به هم اضافه شوند و با هم رابطۀ مضاف و مضاف
  :ول خواهد بوداسم اول هسته و اسم یا گروه اسمی پس از آن وابستۀ پسین اسم ا

  ]]شناسیرشتۀ زبان] [دانشجویان[[. الف )10
  )66: 1374 ،زادهغلامعلی]] (شناسیزبان] [رشتۀ[[. ب

شود اسمی که به اسمی دیگر الیه در گزارة فوق استنباط میاز رابطۀ مضاف و مضاف    
دربارة زاده  با این حال، غلامعلی. الیه داشته باشدتواند نقشی جز مضافمی ،وابسته شود

  .دهدتوضیح یا ارجاعی نمی) الیه نیزو البته خود مضاف(ماهیت آن نقش دیگر 
  
  )1385(و دیگران شناس حق -2-4

اي اضافه الیه، بدل، گروه حرفشناس و دیگران پنج وابستۀ پسین صفت بیانی، مضافحق
ادقی و ص ـ موردگونه که در  همان .شمارندو جملۀ ربطی را براي هستۀ گروه اسمی برمی
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شناس و دیگران نیز تأکیدي بر اهمیت گفتیم، حق )1374( زادهو غلامعلی )1359(ارژنگ 
الیـه را  در فهرسـت خـود مضـاف    با این حال، آنها .هاي پسین اسم ندارندترتیب وابسته

. داننـد کنند و آن را شامل اسم و جانشینان آن میبلافاصله پس از صفت بیانی ذکر می
شـوند کـه   ها متـذکر مـی  الیه ذیل عنوان گسترش وابستهابستۀ مضافآنان در توصیف و
کنند تأکید می ، و همچنینندا الیه قابل گسترشهاي اسم از جمله مضافهریک از وابسته

هاي پیشین و پسـینی  تواند به نوبۀ خود وابستهالیه هستۀ گروه اسمی نیز میکه مضاف
توضیحات آنها  اما .)122: همان( »دانشگاه شیراز رئیس دانشکدة ادبیات« مثلاً اختیار کند،

مراتـب  توان این طور برداشـت کـرد کـه    میکه  طوري هاند، ب مورد ندادهبیشتري در این 
  :تقطیع عبارت فوق از دیدگاه آنان به صورت زیر خواهد بود

  ]]دانشکدة ادبیات دانشگاه شیراز] [رئیس[[. الف )11
  ]]زادبیات دانشگاه شیرا] [دانشکدة[[. ب

 »دانشکدة ادبیـات دانشـگاه شـیراز   «قدر که موجودیتی با عنوان  همانبدیهی است 
امـا تصـور   . اسـت دور از ذهن  »ادبیات دانشگاه شیراز«محرز است، موجودیتی با عنوان 

زیرمجموعـۀ   ،پـردازد و از سـوي دیگـر   به موضوع ادبیات می ،اي که از یک سودانشکده
، پس گروه اسمی فوق باید به شکل زیـر تقطیـع   است دانشگاه شیراز است کاملاً مقدور

  :شود
  ]]دانشگاه شیراز] [ادبیات] [دانشکدة[[. پ

به عنصر ادبیات ، و نیز طبق تعاریف جز صفت، الیهاي را جز مضافباید جایگاه ویژه یعنی
و نیز به موارد مشابه اختصاص داد، کـه چنـین چیـزي در     ،در ترکیب گروه اسمی فوق

  .است بینی نشدهاشاره پیشدستور مورد 
  
  )1391( زاده طبیب -2-5

هاي اسمی فارسی، در اکثر قریـب بـه    هايِ پسینِ اسم در گروه زاده وابسته طبیببه نظر 
ترین تغییري در ترتیب  به حدي که غالباً کوچک ؛اتفاق موارد داراي محل ثابتی هستند

شود، یـا معنـاي آن را    می ها، یا باعث غیردستوري شدن ساخت گروه اسمی این وابسته
یک هسته  هاي نحوي را در حالت کلی متشکل ازهمۀ گروه زادهطبیب. کند دگرگون می

 از او .داندمی )متمم اجباري، متمم اختیاري، افزودة خاص و افزودة عام( وابسته چهار و



  ... اي در زبان فارسی دو نوع وابستۀ اضافه

  

١٦١  
  

 

  

  1394 تابستان،   32  شمارة

ایـن  . یا مـتمم ند هست افزودة خاص یاکه همه  برد نام میپسین براي اسم  وابستۀشش 
اي، بـدل، گـروه   ، صـفت بیـانی، وابسـتۀ اضـافه    صـفت - اسـم ند از ا ترتیب عبارت ها به وابسته
، اي و بنـد اضـافه  اي، گـروه حـرف  اضافه وابستۀ کند که سهوي ادعا می. اي و بنداضافه حرف

یعنی، مثلاً جایگاه سـوم پـس از هسـته     ؛متممبسته به مورد گاه افزودة خاص هستند و گاه 
زاده صـفت  طبیـب  .اي پر شـود افزودة اضافه با اي یاتواند با متمم اضافهمیسم، بسته به نوع ا

را پـیش از  صـفت  - اسـم کند، اما جایگـاه  اي تلقی میبیانی را مقدم بر افزوده یا متمم اضافه
ی هاي اسـم  ویژگیهم کند که را اسمی معرفی می صفت- اسموي . کندصفت بیانی ذکر می

او . پـردازد هاي آن با وابستۀ اضافی از حیث رفتـار نحـوي مـی   وتو به تفا ی،هم صفت دارد و
  :کند متفاوت اشاره می ۀابتدا با ارائۀ مثال زیر به تقابل این دو نوع وابست

  ]]ما] [زیباي] [فیزیک] [دانشجوي[[. الف )12
  )230: 1391 ،زادهطبیب]] (شهر زیباي ما] [دانشجوي[[. ب

هـاي   نمونـه . به شهر ب12گردد و در جملۀ میبه دانشجو بر لفا12صفت زیبا در جملۀ 
هـاي  در گـروه  )الیه وصـفی  یا همان مضاف(صفت -اسمدیگري که وي از کاربرد وابستۀ 

  :ند ازا شمارد عبارتاسمی برمی
  بزرگ ما )صفت-وابستۀ اسم( ادبیات )هسته( دانشکدة )13
  قطور علی )صفت-وابستۀ اسم( ریاضی )هسته( کتاب )14
 )231: همان(لبریز آنها  )صفت-تۀ اسموابس(شیر )هسته( لیوان )15

  
  )1392(علاءالدین طباطبایی  -2-6

گمان مقالۀ کوتاه طباطبایی است که در آن  ، بیدر مورد وابستۀ اضافهترین تحقیق  مهم
  :است اي را بر حسب نوع هسته، به دو گروه زیر تقسیم کرده هاي اضافه ساخت

  اسم+ نشانۀ اضافه +  )2(اي اسم گزاره
  اسم+ نشانۀ اضافه + اي  یرگزارهاسم غ

اگر در اضافۀ اسمی، هسته یکی «: دهد سپس قاعدة عام زیر را به دست می طباطبایی
، امـا  »مفعول یا نهاد فعلِ زیرساختی خواهد بـود  ۀاي باشد، وابست هاي گزاره از انواع اسم
رغـم آنکـه   ، بـه »تنازع بقـا «مثلاً در . دارد کند که این قاعده استثناهایی نیز تصریح می

تنـازع  «در اینجا، مقصود . نه نهاد است نه مفعول آن» بقا«اي است،  اسم گزاره» تنازع«
  :هاي دیگر وي در این زمینه توجه شود به مثال. است» براي بقا
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  جراحی براي زیبایی= جراحی زیبایی   )16
  پرش براي طول/ پرش از طول= پرش طول  )17
  شنا به روش قورباغه= شناي قورباغه  )18
  آید شنایی که در آن بدن به شکل پروانه درمی= شناي پروانه  )19
  سفر به چین= سفر چین  )20

ها، روابطی مانند هدف و مقصـد، و هماننـدي بیـان     در این اضافه طباطباییبه باورِ 
هاي دیگر آن  بلکه یکی از افزوده ،شود و وابسته نهاد یا مفعولِ فعل زیرساختی نیست می

پردازد که هستۀ آنهـا نـوعی اسـم     هایی می سپس به بررسی اضافهوي  .است) مثلاً قید(
او ایـن نـوع   . »کـوه الونـد  « و» فرش اتـاق «، »دستگاه تنفس«اي است، مانند  غیرگزاره

  :کند ها را نیز به سه گروه زیر تقسیم می اضافه
  :اول، اضافۀ تعلقی که در آن، میان هسته و وابسته رابطۀ تعلق وجود دارد

  تاق فرش داردا: فرش اتاق )21
  دانشگاه باغچه دارد: باغچۀ دانشگاه )22
  انگشت اثر دارد: اثر انگشت )23

آفتاب کویر، فضـایل انسـان،   : ند ازا از اضافۀ تعلقی عبارت طباطبایی هاي دیگر مثال
  .ن، کنار دریا، موي سر، خداي جهانآخر شب، کتاب م

تۀ آن اسـت و  دوم، اضافۀ توصیفی یا توضیحی که در آن، وابسـته مصـداقی از هس ـ  
  اي ربطـی   تـوان وابسـتۀ آن را در مقـام نهـاد و هسـتۀ آن را در مقـام مسـند جملـه         می

  :به کار برد
  ایران کشور است: کشور ایران )24
  الوند کوه است: کوه الوند )25
  لاله گل است: گل لاله  )26

ی، شهر تهران، قارة اروپا، علم شـیم : ند ازا هاي او از اضافۀ توصیفی عبارت دیگر مثال    
  . نامه، نظریۀ نسبیت شناسی، کتاب سیاست رشتۀ جامعه

کاسـۀ مـس،   : دهـد  اضافۀ بیانی که در آن، وابسته جنس هسته را نشـان مـی   ،سوم
  .انگشتر طلا، جام بلور، سماورِ نقره
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  )زیر چاپ(نغزگوي کهن  -2-7
از نـوع   غالباً(هاي ایرانی، ناظر بر ساختی  در تعدادي از زباننغزگوي کهن اضافه به نظر 

وي همچنین . شوند آن با کسرة اضافه به یکدیگر متصل می است که اجزاء) گروه اسمی
بسـتی   در فارسی امروز، کسرة اضافه به لحاظ رفتـار دسـتوري، پـی   دهد که  توضیح می

که هاي ایرانی نیز  در بعضی دیگر از زبان، اما بر است که تنها نقش اتصالی دارد تکیه غیر
در فارسی نو این . با فارسی نو داردمتفاوت  هایی نقش هستند، اضافهافه نشانۀ اضداراي 

ر حالی که د ،)13: 2004 1،، دیکن و سینگاپریچا363: 2011هیگ، (جزء تنها نقش اتصالی دارد 
تر فارسی، مثـل فارسـی میانـه و فارسـی باسـتان، ایـن جـزء داراي         هاي متقدم در دوره

هاي دیگر ایرانی، مثل کردي شـمالی   نوز در گویشاست که ه تري بوده هاي متنوع نقش
در گونـۀ اخیـر   این جزء دهد که  نغزگو نشان می ).363: 2011هیگ، (قابل مشاهده است 

 يهـا  گـویش به بـاورِ وي  . دارد 3ساز واره و نیز اسم 2ساز موصولی/ هاي اشاري کردي نقش
اند و از این  تر حفظ کردهاولیۀ این جزء را بیش يها نقش ،دیگر ایرانی، چون کردي شمالی

  .کارترند لحاظ محافظه
  
  الیه وصفی الیه اسمی و مضاف مضاف -3

هر گروه اسمی، تعـدادي وابسـتۀ پیشـین و    شود که در  هاي مذکور مشاهده می از نمونه
هـا غالبـاً    ترین تغییري در محل این وابسته تعدادي وابستۀ پسین وجود دارد که کوچک

حال با تمرکز بیشتري . شود ه اسمی، یا تغییر معناي آن میباعث غیردستوري شدن گرو
هـاي   پـردازیم، سـپس تفـاوت    الیه اسـمی مـی   هاي صفت با مضاف ابتدا به بررسی تفاوت

  .کنیم الیه وصفی بیان می الیه اسمی را با مضاف مضاف
  :الیه اسمی دومین وابستۀ پسین اسم است صفت اولین وابستۀ پسین و مضاف

  انهاطاق زیباي خ )27
  خانۀ بزرگ علی )28
  فرش ابریشمیِ آنها )29

                                                
1. Dikken and Singhapreecha 
2. relativizer 
3. nominalizer 
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  : گردند الیه اسمی، هر دو به هسته برمی ها، هم صفت و هم مضاف در این گروه    
  ]]خانه] [زیباي] [اطاق[[ )30
  ]]علی] [بزرگ] [خانۀ[[ )31
  ]]آنها] [ابریشمیِ] [فرشِ[[ )32

ه اسـمی  کنـد یـا گـرو    و هرگاه ترتیب آنها به هم بخورد، معناي گروه اسمی تغییـر مـی  
هايِ  در گروه» الیه اسمی مضاف+ صفت ) + هسته(اسم «شود، یعنی ترتیب  بدساخت می

  :اسمی فارسی، ترتیبی ثابت و غیرقابل تغییر است
  اطاق زیباست  اطاق زیباي خانه. الف )33

  خانه زیباست    اطاقِ خانۀ زیبا. ب   
  خانه بزرگ است    خانۀ بزرگ علی. الف )34

  بزرگ استعلی     ؟خانۀ علی بزرگ. ب   
  فرش ابریشمیِ آنها. الف )35

  فرش آنهاي ابریشمی. *ب   

ها اضافه کنیم،  الیه دوم به این گروه دیگر اینکه اگر هر اسم دیگري را در مقام مضاف
الیـه   مضاف» ما«گردد و نه به هسته؛ مثلاً در مثال زیر،  الیه اول باز می آن اسم به مضاف

  :»خانه«و نه براي » علی«است براي 
  انۀ بزرگ علیِ ماخ  )36

  :»فرش«و نه براي » خانه«الیه است براي  مضاف» ما«یا در مثال زیر     
  فرش ابریشمیِ خانۀ ما )37

  :پس تقطیع ساختی دو مثال فوق به شکل زیر خواهد بود    
  ]]]ما] [علیِ] [[بزرگ] [خانۀ[[ )38
  ]]]ما] [خانۀ] [[ابریشمیِ] [فرش[[ )39

هاي اسمی است که از حیث جزء کلام  ۀ پسینی در گروهالیه وصفی، وابست اما مضاف     
الیـه   هاي بسیاري با مضاف هایی با صفت، و تفاوت اسم است، اما از حیث توزیعی شباهت

هاي اسمی  هايِ وصفی در گروه الیه مثلاً به مضاف ).230-232: 1391 ،زاده طبیب(اسمی دارد 
  :زیر توجه شود

  بالش پر )40
  دانشجوي فیزیک )41
  پرِِسماشین  )42
  سرطان خون )43
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  : کنیم الیه اسمی اشاره می الیه وصفی با مضاف هاي مضاف در اینجا به برخی از تفاوت
  ،تـوان هـم پـیش از صـفت آورد هـم پـس از آن       الیه وصفی را غالباً می اول اینکه مضاف

  )3(:یا ساخت آن غیردستوري شود آنکه معناي گروه اسمی تغییر کند بی
  بالش پر )44

  زیباست» بالشِ پر«      پر زیبابالش . الف    
  زیباست» بالشِ پر«      بالش زیباي پر. ب    
  دانشجوي فیزیک )45

  درسخوان است» دانشجوي فیزیک«        دانشجوي فیزیک درسخوان. الف    
  درسخوان است» دانشجوي فیزیک«         دانشجوي درسخوان فیزیک. ب    
  ماشین پرس  )46

  قی استبر» ماشین پرس«    ماشین پرس برقی. الف    
  برقی است» ماشین پرس«      ماشین برقی پرس. ب    

گیـرد و آوردن   الیه اسمی فقط پس از صفت قرار می طور که دیدیم، مضاف اما همان     
هاي  مثال. کن(شود  آن در پیش از صفت باعث بدساخت شدن جمله یا تغییر معناي آن می

  ).35تا  33
، اسـم  »الیـه وصـفی   مضـاف + هسـته  «از  هاي اسمی متشکل دوم اینکه اگر در گروه    

الیه وصـفی،   اضافه کنیم، آن اسم نه به مضاف  الیه دوم به گروه دیگري را در مقام مضاف
  :گردد بلکه به هسته بازمی

  بالش پر. الف )47
  »پر«شود، نه به  مربوط می» بالش«به » ما«    بالش پر ما. ب  

  
  دانشجوي فیزیک. الف )48

    »فیزیک«شود، نه به  مربوط می» دانشجو«به » ما«  دانشجوي فیزیک ما. ب  
  ماشین پرس. الف )49

  »پرس«شود، نه به  مربوط می» ماشین«به » ما«                ماشین پرس ما. ب  

، اسـم  »الیـه اسـمی   مضاف+ هسته «هايِ اسمی متشکل از  اما دیدیم که اگر در گروه    
هاي فوق،  ها اضافه کنیم، آن اسم، برخلاف مثال یه دوم به گروهال دیگري را در مقام مضاف

  ).37و  36هاي  مثال. کن(گردد  نه به اسم اول، بلکه به اسمِ بلافاصله پیش از خودش بازمی
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+ الیـه وصـفی    مضـاف + هسـته  «مورد گروه اسمی متشکل از پس تقطیع ساختی در    
  :زیر خواهد بود به شکل) »بالش پر ما«مثلاً (» الیه اسمی مضاف

  ]]ما] [پر] [بالش. [[الف )50

+  1الیـه اسـمی    مضـاف + هسـته  «اما تقطیع سـاختی در گـروه اسـمی متشـکل از         
  :است به شکل زیر) »در باغ آنها«مثلاً (» 2الیه اسمی  مضاف

  ]]]آنها] [باغ] [[در. [[ب

علامت جمع را ، »الیه وصفی مضاف+ هسته «بستنِ گروه اسمیِ  سوم اینکه براي جمع    
الیه  ، و هم گاهی به مضاف)هاي الف مثال(توان به هستۀ گروه متصل کرد  معمولاً هم می

سـاخت شـود   کند یـا گـروه اسـمی بد    روه تغییر آنکه معناي گ ، بی)هاي ب مثال(وصفی 
و ب متفاوت خواهد بود؛ الگوي آهنـگ   هاي الف بدیهی است که الگوي آهنگ در گروه(

هـاي   هاي ب مانند اسـم  هاي اسمی است، اما در مثال مانند همۀ گروههاي الف  در مثال
  ):مرکب است

  بالش پر )51
  هاي پر بالش. الف    
  پرها بالش. ب    
  ماشین پرِِس )52

  هاي پرِِس ماشین. الف    
  ها پرِِس ماشین. ب    

، علامت جمـع را بایـد   »الیه اسمیمضاف+ هسته «اما براي جمع بستن گروه اسمیِ     
الیـه   ، زیـرا اگـر آن را بـه مضـاف    )هاي الف در زیر مثال(هستۀ گروه متصل کرد  لزوماً به

شـود   کند، یا کلاً گروه اسمی بدساخت مـی  اسمی متصل کنیم یا معناي گروه تغییر می
  ):هاي ب مثال(

  اطاقِ خانه )53
  هاي خانه اطاق. الف    
  ها اطاق خانه*. ب    
  خانۀ علی )54

   هاي علی خانه. الف    
  ها یخانۀ عل. *ب    
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  توصیف یا قابل  هاي وصفی معمولاً با هیچ وابستۀ پیشینی قابل الیه چهارم اینکه مضاف    
  :بسط نیستند

  بالش پر. الف )55
  بالش این پر. *ب   
  ماشین پرس. لف ا )56

  ماشین آن پرس. *ب  
  سرطان خون. الف )57

  سرطان هر خون. *ب   
  :پیشین توصیف کرد هاي توان با انواع وابسته الیه اسمی را می اما مضاف    

  اطاق خانه. الف )58
  اطاقِ این خانه. ب   
  خانۀ ما. الف )59

  خانۀ همۀ ما. ب   
  فرش مسجد. الف  )60

  فرش آن مسجد. ب 

توان طـی فراینـد    را معمولاً نمی» الیه وصفی مضاف+ اسم «پنجم اینکه گروه اسمی     
  :فک اضافه، مقلوب کرد

  بالش پر اینجاست. الف  )61
  جاستپر بالشش این. *ب   
  ماشین پرس اینجاست. الف  )62

  پرس ماشینش اینجاست. *ب   
  سرطان خون درمان شد. الف  )63

  )4(خون سرطانش درمان شد*. ب   

  :توان فک اضافه و مقلوب کرد راحتی می را به» مضاف الیه+ اسم «اما گروه اسمی     
  اطاق خانه قشنگ است. الف  )64

  خانه اطاقش قشنگ است. ب   
  ستخانۀ ما قشنگ ا. الف  )65

  مان قشنگ است ما خانه. ب  
  فرش مسجد بزرگ است. الف  )66

  فرشش بزرگ است مسجد. ب      
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» چـی «توان از ضمیر پرسشی  الیه وصفی، معمولاً فقط می جايِ مضاف هششم اینکه ب    
  :استفاده کرد

  بالش پر. الف  )67
  بالش چی؟. ب   
  ماشین پرس. الف  )68

  ماشین چی؟. ب   
  سرطان خون. لف ا )69

  چی؟سرطان . ب   
  دانشجوي فیزیک. الف )70

  دانشجوي چی؟. ب   

، از ضمایر پرسشی گوناگون دیگري نیز »چی«الیه اسمی، علاوه بر  جايِ مضاف هب اما    
  :توان استفاده کرد می» ، کی، کجا)چه کسی(کی «چون 

  در باغ. الف )71
  در کجا؟. ب   
  خانۀ علی. الف )72

  خانۀ کی؟. ب   
  قرار صبح؟. الف )73

  قرار کی؟. ب   

یک از معیارهاي فوق بـراي   باید توجه داشت که گاه، و مخصوصاً در متون ادبی، هیچ    
هـاي   کند؛ در این موارد بـا گـروه   الیه اسمی کفایت نمی الیه وصفی از مضاف تمیزِ مضاف

الیه آنهـا،   شویم که براي تشخیصِ وصفی یا اسمی بودنِ مضاف اسمی مبهمی مواجه می
پسـران وزیـر   «مـثلاً در گـروه اسـمی    . ه بافت اسـتفاده کنـیم  باید از اطلاعات مربوط ب

گردد، اما در بافت خاصی که سعدي در  بازمی» وزیر«به » عقل ناقص«، صفت »عقل ناقص
» پسـران «است، این صفت بـه  آورده )2باب هفتم، حکایت شمارة ( حکایت خود در گلستان

  )5(.شود مربوط می
هاي الیه ر است به چند نمونۀ دیگر از مضافپیش از پرداختن به ادامۀ این بحث بهت

دماغ کشتی؛ وزارت اطلاعات؛ مسائلِ روز؛ شوراي : هاي اسمی توجه شود در گروه  وصفی
نگهبان؛ معاونت بهداشت؛ مراسم عاشورا؛ روزنامۀ اطلاعات؛ عیـد نـوروز؛ تـیم فوتسـال؛     
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نـزین؛ بـازار   دانشجوي فیزیک؛ نمایشگاه کتاب؛ سرطان خون؛ روز چهارشنبه؛ مصـرف ب 
  .بورس

الیه وصفی دقیقاً چیست؟ شـاید بهتـرین راه    آید که مضاف حال این سؤال پیش می
الیه وصفی چـه   براي رسیدن به پاسخ این سؤال این باشد که ابتدا مشخص کنیم مضاف

الیه وصفی بخشی از یک اسم مرکب نیست؛ یا جزء کلام جدیدي  مثلاً مضاف! چیز نیست
اسمی نیست که مضاف آن   الیه زاء کلام اسم و صفت؛ یا همان مضافنیست متفاوت با اج

الیه اسمی  الیه وصفی همان مضاف است؛ و بالاخره اینکه مضاف به هر علت محذوف شده
 در ادامه. است نیست که صرفاً با اندکی تغییر در الگوي آهنگ و تکیه، شکلی دیگر یافته

  . کنیم ها را بررسی می تمام این احتمال
  
  بخشی از یک اسم مرکب -4

الیه وصفی نه وابستۀ هستۀ اسمی در گروه اسمی، بلکـه بخشـی از یـک اسـم      آیا مضاف
وابستۀ نحويِ » خانه«، »گلُخانه«دانیم در اسم مرکب  طور که می مرکب است؟ مثلاً همان

 نیز» بالشِ پر«است، حال آیا در » گلُخانه«نیست، بلکه خود بخشی از اسم مرکب » گلُ«
نیسـت، بلکـه بخشـی از اسـم مرکـب      » بـالش «وابستۀ نحويِ اسـم  » پر«توان گفت  می

است؟ دلایل بسیاري در رد این نظر وجود دارد که در زیر بـه برخـی از آنهـا    » پر بالش«
  :کنیم اشاره می

هاي مرکب، به انتهايِ ترکیب  اول اینکه وندهاي تصریفی مانند علامت جمع در اسم
  :دنگیر میان دو اسم قرار نمی د، و هرگز درنچسب می

  ها خانه گُل/ *ها  گُلخانه )74

الیـه وصـفی، علامـت     علاوة یک مضاف ههايِ اسمیِ متشکل از یک اسم ب اما درمورد گروه    
  بالش پرها/ هاي پر بالش: گیرد جمع معمولاً پس از هسته و گاهی نیز در پایان گروه قرار می

ب را حذف کنیم، معنـاي آن بسـیار دگرگـون    دوم اینکه اگر جزء دوم یک اسم مرک
  :شودممکن است باعث بدساخت شدن جمله  شود، به حدي که می

  رفتیم به گُلخانه. الف )75
  رفتیم به گُل. *ب 
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 ـ    الیه وصفی از گروه اما حذف مضاف     عـلاوة یـک    ههايِ اسمیِ متشـکل از یـک اسـم ب
  :آورد الیه وصفی، چنین تغییري در معناي گروه پدید نمی مضاف

  یک بالشِ پر خریدم. الف  )76
  یک بالش خریدم. ب   
 او سرطان خون دارد. الف )77

  او سرطان دارد. ب      
 یک دستگاه پرس ساختم. الف )78

  یک دستگاه ساختم. ب      

ر سوم اینکه براي افزودن صفت به اسم مرکب، آن صفت باید در پایانِ اسم مرکب قرا
  :گیرد و نه در میان آن

  ۀ فرانسويگُلخان. الف )79
  گل فرانسوي خانه. *ب   

الیه وصفی، صفت  علاوة یک مضافههايِ اسمیِ متشکل از یک اسم ب اما درمورد گروه
  :شود معمولاً در هر دو موقعیت ظاهر می

  بالشِ پرِ گرانقیمت. الف )80
  بالش گرانقیمت پر. ب   

الیه به کـل   ضافکنیم، آن م الیهی به اسم مرکب اضافه می چهارم اینکه وقتی مضاف    
  :گردد اسم مرکب برمی

  شود به کلِ گُلخانه مربوط می» ما«        گُلخانۀ ما. الف )81

الیه  علاوة یک مضافههايِ اسمیِ متشکل از یک اسم ب الیهی به گروه اما وقتی مضاف
  :گردد میالیه فقط به هستۀ گروه بر ن مضافکنیم، آ وصفی اضافه می

  من است، پر مال من نیستالش مال ب  بالشِ پرِ من. ب 

خـوبی   گذریم، بـه  هاي بسیار دیگر که از ذکرشان در اینجا می ها و تفاوت این تفاوت
هـايِ اسـمی    هايِ نحويِ اسم در گروه الیه وصفی یکی از وابسته دهد که مضاف نشان می

در پایان همچنین باید توجه . توان آن را بخشی از اسم مرکب دانست است، و مطلقاً نمی
، به علت الگوي آهنـگ  »الیه وصفی مضاف+ اسم «هاي اسمی متشکل از  اشت که گروهد

بـه  » الیـه اسـمی   مضـاف + اسـم  «هاي اسمی متشکل از  خاصی که دارند، بیشتر از گروه
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الیه اسمی را  هاي مرکب شبیه هستند، اما این مطلقاً بدان معنا نیست که هر مضاف اسم
  . الیهی وصفی مبدل کرد ضافتوان به م با تغییر الگوي آهنگ می

  
  جزء کلام جدید -5

الیه وصفی، جزء کلام جدیدي است متفاوت با اجزاء کلام اسم و صفت؟ گرچه  آیا مضاف
الیه اسمی است، اما  الیه وصفی در گروه اسمی، متفاوت با رفتار مضاف رفتار نحويِ مضاف

و جزء کلام متفاوت دانست، زیرا در توان رفتار متفاوت آنها را ناشی از تعلق آنها به د نمی
. بیرون از آن بافت خاص نحوي، این هردو، اسم هستند و رفتاري کاملاً مشابه هم دارند

در گروه » خانه«، رفتاري متفاوت با کلمۀ »بالش پر ما«در گروه اسمی » پر«مثلاً کلمۀ 
وه اسمی، یعنی به به هستۀ گر» ما«که گفتیم در اولی چنان(دارد » بالش خانۀ ما«اسمی 

» خانـه «به اسمِ بلافاصله پیش از خودش، یعنی » ما«گردد، اما در دومی  برمی» بالش«
هردو اسـم هسـتند و   » خانه«و » پر«، اما بیرون از این بافت خاص، دو واژة )گردد برمی

  : کنیم ها اشاره می در زیر به تعدادي از این مشابهت. رفتارهاي کاملاً مشابهی دارند
  :شوند هستۀ گروه اسمی واقع می ،دواینکه هر اول 

  خانۀ سفید/ پر سفید. الف )82
  خانۀ عقاب/ پر عقاب. ب   

  :شوند دوم اینکه هر دو در همان بافت نحوي به یکسان جمع بسته می
  هاي سفید خانه/ پرهايِ سفید. لف ا)83

  هايِ عقاب خانه/ پرهايِ عقاب. ب   
  :شوند ه واقع میالی سوم اینکه هر دو در گروه اسمی، مضاف

  نوك عقاب/ نوك پر )84
چهارم اینکه اگر در همان بافت بالا، قرار باشد هستۀ گروه با صفتی توصیف شود، آن 

، و اگر آن صفت )هاي الف در زیر مثال(صفت باید حتماً پس از هستۀ گروه اسمی بیاید 
گردد  اسمی برمی گردد، بلکه به الیه بیاید، دیگر به هستۀ گروه اسمی برنمی پس از مضاف

  :است که بلافاصله پس از آن آمده
  نوك پر )85

  )»پر«سفید است، نه » نوك«(               نوك سفید پر. الف    
  )»نوك«نه  ،سفید است» پر«(    نوك پرِ سفید. ب    
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  نوك عقاب  )86
  )»عقاب«سفید است، نه » نوك«(    نوك سفید عقاب. الف    
  )»نوك«نه  ،د استسفی» عقاب«(    نوك عقاب سفید. ب    

روشنی پیداسـت کـه    گذریم، به از این موارد و موارد بسیار دیگري که از ذکر آنها می    
الیه اسمی، ربطی به جزء کلام آنها نـدارد،   الیه وصفی و مضاف تفاوت رفتارِ نحوي مضاف

یه ال واقع آنچه مضافدر. هاي مشترکی دارند ند و ویژگیزیرا از این حیث هر دو اسم هست
نقش نحويِ آنها درون گروه است، و نه جزء  ،کند الیه اسمی متمایز می وصفی را از مضاف

  .کلامشان
  
  الیه با مضاف محذوف مضاف -6

الیه وصفی درواقع اسم است و از حیث جـزء کـلام هـیچ تفـاوتی بـا       دانستیم که مضاف
را از هـم متمـایز   الیـه اسـمی    الیه وصـفی و مضـاف   آنچه مضاف. الیه اسمی ندارد مضاف

کند، نه به ماهیت واژگانی، یا به جزء کلام آنها، بلکه به نقشِ نحـويِ آنهـا در بافـت     می
الیه وصفی  مضاف تصور کردشاید بتوان . شوند شود که در آن ظاهر می خاصی مربوط می

الیهی اسمی است که مضاف آن به هر علتی، مثلاً به علت کثرت استعمال،  درواقع مضاف
است،  بوده» دانشجوي رشتۀ فیزیک«در اصل » دانشجوي فیزیک«مثلاً . است شده حذف

ماشـین  «در اصل » ماشین پرس«است، یا  بوده» بالش جنس پر«در واقع » بالش پر«یا 
آید، امـا بـا    این راه حل در ابتدا صحیح به نظر می. است و مانند آن بوده» دستگاه پرس

توان به  هايِ وصفی نمی الیه رمورد بسیاري از مضافشویم که اولاً د کمی دقت متوجه می
دماغ «یا » سرطان خون«هیچ مضاف محذوفی اشاره کرد، مثلاً مضاف محذوف در مورد 

ست؟ ثانیاً حتی اگر مضاف محذوف ا کدام» ادارة آمار«یا » روزنامۀ اطلاعات«یا » کشتی
الیـه   الیه وصفی و مضاف فباز تفاوت رفتار نحوي مضا ،را هم به گروه اسمی اضافه کنیم

ماند، و مشکل اصلی که عبارت از توصـیف و تبیـینِ تفـاوت     جاي خودش می اسمی سر
. ، همچنان وجـود خواهـد داشـت   است الیه اسمی الیه وصفی و مضاف رفتار نحويِ مضاف

   :مانند هم استراً مثلاً ساخت دو گروه اسمی زیر ظاه
  ]]]3فیزیک] [2رشتۀ] [[1انشجويد[[           :دانشجوي رشتۀ فیزیک. الف )87

  ]]]3علی] [2باغ] [[1در[[                         :در باغ علی. ب      
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 3است، و اسـمِ   1وابستۀ اسمِ  2هسته است و اسمِ  1یعنی در هر دو گروه اسمی، اسمِ 
اما حال اگر بخواهیم صفتی به پایان این دو گروه اسمی اضـافه  . است 2نیز وابستۀ اسمِ 

  :گردد برمی) »دانشجو«یعنی (کنیم، در اولی آن صفت به هستۀ گروه اسمی 
  خوان است دانشجو درس    خوان دانشجوي رشتۀ فیزیک درس. الف )88

، بلکـه بـه اسـمی کـه     )»در«یعنـی  (اما در دومی آن صفت نه به هستۀ گروه اسمی     
  :گردد میباز) »علی«یعنی به (ن قرار دارد بلافاصله پیش از آ

  خوان استعلی درس    باغ علی درسخوان در. ب

به عبارت دیگر، دو گروه اسمی فوق، از حیث اینکه صفتشان وابستۀ کدام اسم است،      
  :داراي دو تقطیع ساختیِ متفاوت هستند

  ]]خوان درس][رشتۀ فیزیک] [دانشجوي[[        :خوان دانشجوي رشتۀ فیزیک درس. الف )89
  ]] خوان علی درس] [باغ] [در[[          :خوان در باغ علی درس. ب      

تـوان   روه اسمی نخست، میدیگر اینکه به علت همین تفاوت در ساخت نحوي، در گ    
  :آورد» دانشجو«را بلافاصله پس از » خواندرس«صفت 

  خوانِ رشتۀ فیزیک دانشجويِ در. الف )90
  :اما در دومی چنین امري میسر نیست     

  خوانِ باغ علیدرِ درس. *ب  
  
  وابستۀ نحويِ هسته در گروه اسمی -7

الیه وصفی نه بخشی از یک اسم مرکب است، نه جزء کلامی  تا اینجا روشن شد که مضاف
دیگر اینکـه  . است الیهی است که مضاف آن حذف شده متفاوت با اسم، و نه لزوماً مضاف

نقـشِ   الیه وصفی، اسمی است که داراي نقشِ نحويِ خاصـی متمـایز از   دانستیم مضاف
مانـد ایـن    حال تنها احتمالی که باقی مـی . الیه اسمی در گروه اسمی است نحوي مضاف

اسمی هاي نحويِ پسین هسته در گروه  الیه وصفی، یکی از وابسته است که بگوییم مضاف
وابسته؟ کروگر هر گروه اسمی را مرکب از یک هستۀ اسـمی، و تعـدادي    است؛ اما کدام

تقسیم  3ها و افزوده 2،ها متمم 1،ها خود به سه دستۀ ادات وابسته داند، که این می 1وابسته

                                                
1. dependents 
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در زبان فارسی ادات پیش از هستۀ گروه اسمی قرار . )67-90: 2005 4،کروگر. کن(شوند  می
 ـ(هاي خاص همه پس از هستۀ گروه اسـمی   ها و افزوده گیرند و متمم می  ،زاده طبیـب . کن

کروگر . الیه وصفی یا متممِ اسم است یا افزودة آن در این معنا مضاف )6(.)197-260: 1391
کنـد   هاي وصفی را در زبان انگلیسی، متمم هسته در گروه اسمی قلمداد مـی  الیه مضاف

هایی هستند کـه از حیـث واژگـانی     ها وابسته ؛ توضیح اینکه متمم)67-90: 2005 ،کروگر(
شوند  گروه اسمی ظاهر میاي در  هاي گزاره یعنی فقط با برخی از اسم 5،اند مشخص شده

هـاي اضـافۀ اسـمی بـه دو گـروه کلـی تقسـیم         دانیم که ساخت می. ها و نه با تمام اسم
) اي هاي اضافۀ گزاره یا ساخت(اي است  هایی که هستۀ آنها اسمی گزاره ساخت: شوند می

) اي هاي اضافۀ غیرگزاره یا ساخت(اي است  هایی که هستۀ آنها اسمی غیرگزاره و ساخت
الیه وصفی در فارسی لزوماً مـتمم   باید گفت مضاف صورتدر این . )1392 ،طباطبایی. کن(

مصـرف  «مـثلاً  (رود  اي به کـار مـی   هاي گزاره الیه هم با اسم اسم نیست، زیرا این مضاف
بنابراین تنها چیزي که از ایـن  ). »بالش پر«مثلاً (اي  هاي غیرگزاره و هم با اسم) »بنزین

الیه  توان گفت این است که این مضاف الیه وصفی در زبان فارسی می حیث درمورد مضاف
هاي اضافۀ  نقش افزودة خاص در ساخت هاي نحوي اسم است که غالباً در یکی از وابسته

درهرحال . شود اي ظاهر می هاي اضافۀ گزاره اي، و گاه در نقش متمم در ساخت غیرگزاره
الیـه وصـفی، و    کار رفتـه یـا مضـاف   ه سمی بالیه ا تعیین اینکه آیا اسمی در نقش مضاف

الیه متمم است یا افزوده، همواره منوط به گروه اسمیِ خاصی  تعیین اینکه آیا آن مضاف
است؛ یعنی فارغ از بافت نحوي و گاه حتی فارغ  الیه در آن ظاهر شده است که آن مضاف

  .ن کردالیه آن را تعیی توان نوع مضاف از بافت کلامیِ آن گروه اسمی نمی
  
  گیرينتیجه -8

توان  ها را بسته به معیارهاي توزیعی متفاوت، می الیه در این مقاله نشان دادیم که مضاف
همچنین توضیح دادیم کـه  . الیه اسمی تقسیم کرد الیه وصفی و مضاف به دو نوع مضاف

                                                                                                             
1. determiners 
2. complements 
3. adjuncts/modifiers 
4. kroeger 
5. lexically specified 
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 هـاي مرکـب    شبیه الگوي آهنگی اسم» الیه وصفی مضاف+ هسته «گرچه الگويِ آهنگ
هاي پسین اسم است که عمدتاً در نقـش   الیه درواقع یکی از وابسته اما این مضاف است،

  . شود هاي اضافی ظاهر می افزودة خاص و گاه در نقش متممِ اسم در ساخت
  

  نوشتپی
الیـه آن را بـا حـروف     ها هستۀ گروه اسمی را با حروف سیاه، و مضاف در این مثال -1

  .ایم نازك و خطی در زیر آن مشخص کرده
. گیرنـد  اي داراي ساخت ظرفیتی هستند و یک یا چنـد مـتمم مـی    هاي گزاره اسم -2

اي  هـاي گـزاره   معمولاً از زمـرة اسـم  ) مصدرها و اسم مصدرها(هاي مشتق از فعل  اسم
هــاي فعــل  هــا یــا موضــوع هــاي آنهــا بــدل از مــتمم شــوند کــه مــتمم محســوب مــی

  .شان است زیرساختی
ن حیث ماننـد صـفات اسـت، زیـرا جـاي صـفات را نیـز در        الیه وصفی از ای مضاف -3

جا کـرد؛ مـثلاً   توان بدون عوض شدن معنا یا بدساخت شدن، جابه هاي اسمی می گروه
  .، و غیره»سیبِ سرخِ سفید«در مقابل » سیبِ سفید سرخ«
. شاید این جمله از نظر برخی از اهـل زبـان، چنـدان غیردسـتوري بـه نظـر نرسـد        -4

الیـه   هایی که بـراي تشـخیص مضـاف    توجه داشت که معیارها یا آزموندرهرحال باید 
کنیم، بیشتر ناظر بر نوعی گـرایش هسـتند تـا     الیه اسمی پیشنهاد می وصفی از مضاف

الیه باید به جمیع معیارهـا توجـه    در تشخیص این دو مضاف ،به عبارت دیگر. قطعیت
از داورِ ناشـناس و دانشـمندي    نـیم دا م میدر اینجا لاز. داشت و نه فقط به یکی از آنها

  .خیر را متذکر شدند، سپاسگزاري کنیمو نکتۀ ا کردند که مقالۀ حاضر را ارزیابی
یـادآور  به دقت مطالعه و نکتۀ اخیـر را  از استاد ابوالحسن نجفی که مقالۀ حاضر را  -5

  .کنیم شدند، سپاسگزاري می
بـه  » adjuncts/modifiers«و هاي عـام   به افزوده» determiners«در این کتاب  -6

  .است هاي خاص ترجمه شده افزوده
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 منابع
  .امیرکبیر :تهران ،توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی ،)1348(باطنی، محمدرضا 

 ،)1385(الـدین  سمایی، سیدمهدي و طباطبایی، علاء؛ سامعی، حسین ؛محمدشناس، علیحق
  .هاي درسی ایرانکتاب شرکت چاپ و نشر :تهران ،دستور زبان فارسی

 ،دستور سال سـوم آمـوزش متوسـطۀ عمـومی     ،)1359(اشرف و ارژنگ، غلامرضا صادقی، علی
  .وزارت آموزش و پرورش :تهران

بـه   ،برزویـه -آب :لجلد اودانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ، »اضافه« ،)1384( اشرف صادقی، علی
  .248-250ص  ،دب فارسیفرهنگستان زبان وا: تهران ،سرپرستی اسماعیل سعادت

، 13 دورة نامـۀ فرهنگسـتان،   ،»اضافۀ اسمی و اضـافۀ وصـفی  « ،)1392(الدین طباطبایی، علاء
  . 157-168صص  ،2 مارةش
هاي خودگردان در دسـتور  اساس نظریۀ گروهبر: ارسیدستور زبان ف ،)1391(زاده، امید طبیب

  .مرکز :تهران ،وابستگی
  .احیاء کتاب :تهران ،اخت زبان فارسیس ،)1374(زاده، خسرو غلامعلی

: توضیحات و حواشی ،ترجمۀ مهستی بحرینی ،دستور زبان فارسی معاصر ،)1384(لازار، ژیلبر 
  .هرمس: تهران ،هرمز میلانیان

  .»ساخت اضافه«، )زیر چاپ(نغزگوي کهن، مهرداد 
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